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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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اوّل شهریور، 
روز سپیدجامگان طبابت

سرهنگ پزشک حمیدرضا اسماعیلی

آغاز سخن با شعری زیبا از ژاله اصفهانی است که در سال 1359 اینچنین در مدح ابوعلی 
سینا، سَنبل روز پزشک سروده است:

بزرگوارا، ابوعلی سینا
   شما که نابغه علم و دانش و هُنرید

      شما که پیکِ شفایید و مظهر قانون 
         هزار سال پزشک و معلم بشرید    

سخنور یکتا، 
           ز هرچه ژاله بگوید شما بزرگترید

                 شما نمونه انسانِ جاودان هستید  
                       و تا جهان برجاست، سوارِ فاتحِ گردونه زمان هستید

اوّل شهریور روز بزرگداشتِ بزرگ مردانِ علم طبابت است. طبیبان و پزشکان این آب و 
خاک. سپیدجامگان عرصه سلامتی و تندرستی. ما هرچه داریم ز فیضِ نظر و دَمِ مسیحایی 

این انسانهاست. قُدما گل گفته اند که عقل سالم در بدن سالم است.
حافظ شیرین سخن می فرماید: 

    طبیبِ عشق، مسیحا دَم است و مُشفق، لیک        چو درد در تو نبیند، که را دوا بکند
شیخ الرئیس ابوعلی سینا سَنبل روز پزشک است ولی نباید پنداشت که در طول تاریخ علم، 
بزرگ مردانی مثل ایشان کم بوده اند. خیر، این مرز و بوم هزاران هزار ابن سینا و رازی بخود 
دیده است که اگر برای هرکدام یک روز در تقویم کشورمان درنظر بگیریم، روزهای سال 

جوابگوی قدردانی و بزرگداشت این عزیزان نمی توانند باشند.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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تک تک این طبیبان در طول تاریخ همّت گماردند و تلاش کردند تا علم پزشکی را تکمیل 
کرده و در اختیار خلق قرار دهند و با این کار در سلامت جامعه کوشیده اند. و اینکه یک نفر 

را نماد پزشکی بدانیم شاید نادیده انگاشتن زحمات پزشکان دیگر باشد.
   هیچ طبیبی ندهد بی مرضی حَبّ و دوا       من همگی درد شَوَم تا که به درمان برسم       
)مولوی(

 پیامبر اکرم فرموده اند: العلِمُ عِلمان، عِلمُ الادیان و عِلمُ الابدان
اگر در عمق این حدیث غور کنید، متوجه می شوید که علم الادیان، علمی است که زَنگار 
از دل انسان می زداید و او را در رسیدن به رضای پروردگار یاری می رساند. و علم الابدان، 
دانشی است که به قول بزرگان طب، تندرستی در تن نگاه دارد و در صورت زوال، آنرا به 
تن بازگرداند. پس تا علم الابدان تندرستی به تن نیاورد علم الادیان چگونه تواند چراغ راه 
سیر ملکوتی جسم بیمار گردد. پس علم الابدان ارجح است بر علم الادیان. که این نکته در 

ماجرای همه گیری ویروس کرونا نمود پیدا کرد.
این نکته را ادیان دیگر هم قبول نموده و در کتب خویش اظهار داشته اند.

در کتاب راسته )آموزه پزشکی مُغان زردشتی( آمده است:
مُغ آراستارِ خیم )خوی و طبیعت( است و پزشک آراستارِ چِهر. با ابزارِ پرهیز و درمان، تنِ 

مردمان به درستی پادن )کار دُرُستبدُ( و بیماری مردمان درمان بردن )کار پزشک( ...
همچنین در نسخه ای خطی که ترجمه کتابی است از طبیبی یهودی بنام زردگلیم از سده 5 

هجری چنین آمده است:
»علم دو است، یکی علم تن و یکی علم دین. اوّل، تن گفت بهر آنک بی تندرستی هیچ مرد 
طاعت و فرایض بجای نتواند آورد و مردم در بیماری از همه امر و نهی بازمانند و به هیچ 
طاعت مشغول نتوانند شدن. و نخستین رسول که از خلایق به خلایق آمد، طبیب بود تا زهر 
از پازهر بدانست و مردم آگاه کرد از آن چیزها که هلاکِ ایشان در آن بودی تا از آن پرهیز 
بدیدی و نخوردندی. و چیزهایی که نفع ایشان و راحت در آن بودی بکار داشتندی. و شکر 
ایزد تعالی بگذاردندی. و به عالم اندر صناعتی نیست بهتر و بکاراینده تر از پزشکی، که صلاح 

نفسِ خویش و آن خلقان در آنست.
گفتار خود با شعری نغز از مولوی به پایان می برم که فرموده اند:

   چنانک از رنگِ رنجوران طبیب از علّت آگه شد        ز رنگ و رویِ چشم تو به دینت پی برََد بینا

حمیدرضا اسماعیلی


